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حادثه

چهارشنبه 30 مرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1771

6
بزرگترین باند سازمان یافته مواد مخدر با گردش مالی 10هزار میلیاردی در جنوب کشور منهدم شد . در جریان عملیات ضربتی  سربازان گمنام امام زمان )عج(، حافظان 
امنیت کشور موفق شدند با رصد اطلاعاتی دقیق، بزرگترین باند سازمان یافته و بین  المللی مواد مخدر در منطقه جنوب کشور را منهدم و 13 نفر از سوداگران مرگ را دستگیر 
کنند  . این باند به صورت مسلحانه و  خانوادگی به سرکردگی چهار برادر اداره می شد و نسبت به انتقال سالانه حدود دویست تن مواد مخدر از طریق کشور پاکستان به  استان 
سیستان و بلوچستان مبادرت می کرد  . مواد مخدر را از طریق دریا به وسیله لنج و قایق های تندرو  به سواحل هرمزگان  منتقل کرده  و سپس در سراسر کشور توزیع می کردند. 
تمامی مبادلات مالی حاصل از اقدامات مجرمانه این افراد در زمینه حمل  و نگهداری مواد مخدر از طریق کارت های بانکی اعضای خانواده آنها انجام می شد . گردش مالی این باند 
مواد مخدر 10هزار  میلیارد ریال بوده است که با هدف ضربه به بنیه مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر،  49 واحد مسکونی و تجاری  آنها پلمپ  شد و250 نفر شتر از آنها 

توقیف شده است . همچنین 15کیلوگرم طلا از این سوداگران مرگ ضبط شده و  مبلغ 6 و نیم  میلیارد تومان پول  موجود در حساب های بانکی  این افراد نیز توقیف شده  است.

 انهدام 
 بزرگترین باند
 موادمخدر کشور 
با 250 نفر شتر   

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تأمین نیاز کامیونداران خود راننده 
قره ضیاالدین به شماره ثبت 141 و شناسه ملی 14000087798 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
سایر  و  ترازنامه   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/08/15
صورتهای مالی سال 96 بتصویب رسید. 2- وحید مخلص کدملی 
4939870448 - علی عباس زاده کدملی4939849953 بسمت 
بازرسان اصلی و توحید امینلوئی کدملی 4939387437 و سجاد 
بمدت  البدل  علی  بازرسان  بسمت  کدملی 4939875105  عالی 

یکسال مالی انتخاب شدند.
غربی  آذربایجان  استان  املاک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قره ضیاءالدین 

)571552(
___________________________________

مفقودی
شماره  به  پراید   )... و  سند  و  سبز  )برگ  اسناد  کلیه 
پلاک 15 ایران- 462 د 66 و شماره موتور 01120794 
و شماره شاسی S1412284492663  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
___________________________________

مفقودی
پژو   )... و  کمپانی  سند  و  سبز  )برگ  اسناد  کلیه 
و   46 ه   136 ایران-   15 پلاک  شماره  به   405
شاسی  شماره  و   124K0554277 موتور  شماره 
از  و  گردیده  مفقود    NAAM01CA0EK090739

درجه اعتبار ساقط می باشد.
___________________________________

مفقودی
کلیه اسناد )برگ سبز و سند کمپانی و ...( دوو سی یلو 
موتور  شماره  و  ایران- 428 ط 53   10 پلاک  شماره  به 
مفقود    IR80165037430 شاسی  شماره  و   854031

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
کلیه اسناد )سند کمپانی و برگ سبز  و سند ( ام وی 
ام 110 به شماره پلاک 15 ایران- 682 ص 82  و شماره 
 IR87211008703 شاسی  شماره  و   8008647 موتور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
کارت ماشین و برگ سبز پراید صبا به شماره پلاک 21 
ایران- 431 ب 11 و شماره موتور 00601481  و شماره 
شاسی S1412282153750  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
مفقودی پروانه بهداشتی ساخت: پروانه بهداشتی ساخت 
و  به شماره 21/16284  کاکائویی  پودر مخلوط  محصول 
تاریخ 93/06/12 از تاریخ 98/05/01 مفقود و تاکنون پیدا 
نشده است. بدینوسیله اعلام می گردد پروانه مذکور فاقد 

هرگونه اعتبار و وجهه رسمی می باشد.

اصفهان -راعی| رئیس دانشــگاه پیام نور کشور چالش 
های پیش روی این دانشگاه را کاهش تعداد دانشجویان آن و 
کاهش درآمدهای غیر شهریه ای اعلام کرد و گفت: 10 مرکز 
پیام نور موافقت خود را برای جذب دانشجویان خارجی اعلام 

کرده اند که دانشگاه پیام نور اصفهان یکی از این مراکز است.
به گــزارش خبرنگارمــا ازاصفهان، محمدرضــا زمانی در 
نشســت خبری در دانشــگاه پیام نور واحد اصفهان در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: دانشگاه پیام نور هم اکنون 500 مرکز 
و واحد در سراسر کشــور دارد و حدود 430 هزار دانشجو در 
سه مقطع کارشناسی،  کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه 

پیام نور مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشــاره به حضور حدود چهار هزار عضو هیأت علمی 
در دانشــگاه پیام نور، افزود: 10 هزار کارمند در دانشگاه پیام 
نور سراسر کشور مشــغول به ارایه خدمات هستند و سیستم 
آموزشی این دانشــگاه باز است و با شــیوه آموزش ترکیبی، 

دروس ارایه می شود.
به گفته رئیس دانشگاه پیام نور کشور، منابع درسی دانشگاه 
پیام نور در تمام واحدها به صورت یکســان ارایه و امتحانات 
پایان ترم همزمان برگزار می شــود. زمانی، از فعالیت بیش از 
40 نمایندگی این دانشگاه در سایر کشورها خبر داد و گفت: 
در حال حاضر 6 هزار دانشــجوی بین المللی در کشــورهای 
مختلف در مراکز پیام نور مشــغول به تحصیل هستند. رئیس 
دانشگاه پیام نور همچنین از توســعه آموزش های ترکیبی و 
الکترونیکی دانشــگاه پیام نور در سایر کشورهای جهان خبر 
داد. وی با بیان اینکه تحصیل در دانشگاه پیام نور محتوامحور 
است، خاطرنشان کرد: تا سال گذشته تمرکز دانشگاه بر کتاب 
و کاغذ بود و اکنون تولید محتوای الکترونیکی نیز اضافه شده 
و با توجه به این پتانســیل، تمرکز دانشــگاه بر اجرای آزمون 
های متمرکز و همزمان در کشور اســت. زمانی افزود: سالانه 
حدود 3 میلیون نفر آزمون در کشور برگزار می شود که سال 
قبل 23درصد این آزمون ها به صورت آنلاین برگزار شد. وی 
از افزایش آزمون های آنلاین در سراسر کشور خبر داد و گفت: 
در حال حاضر با مشــکلاتی از قبیل تجهیز برخی مراکز برای 
برگزاری آزمون آنلاین مواجه هستیم که امیدواریم با برطرف 
کردن این موانــع و حذف آزمون های کاغذی در دســتیابی 
به دانشــگاه سبز موفق شــویم و این علاوه بر صرفه جویی در 
 هزینه های جانبی و موجب بالا بردن دقت و سرعت در آزمون
 می شــود. وی با تاکید بر اینکه بخشی از هزینه های دانشگاه 
از طریق اخذ شهریه تامین می شود، اظهار کرد: تأمین همین 
مقدار اندک هزینه تحصیل برای خانواده برخی دانشــجویان 

این دانشگاه مشکل است.
رئیس دانشــگاه پیام نور از انعقاد تفاهــم نامه با بانک های 
قرض الحســنه برای تأمین وام شهریه دانشــجویان خبر داد 
و گفت: دانشــجویان پیام نــور دیگر دغدغه تأمین شــهریه 

نخواهند داشت.

رئیس دانشگاه پیام نورکشور مطرح کرد:
 کاهش تعداد دانشجو

 چالش بزرگ دانشگاه پیام نور

استان

شهروند| عامل جنایت های عجیب ملایر دستگیر شد؛ یک زن سی وهشت 
ساله، کسی که  به تنهایی یک زن باردار، یک مرد و یک زن را به قتل رسانده بود. او 
چند هفته قبل دست به این جنایت هولناک زده بود. پلیس این زن را در فرودگاه 
 هاشمی نژاد مشهد شناسایی و دســتگیر کرده است. ظاهرا او قصد خودکشی با 
قرص سیانور را داشته که ماموران به موقع مانع از این اقدام شده اند. این زن پس از 
دستگیری به قتل هر چهار نفر اعتراف کرده و انگیزه اش از این جنایت را انتقام از 
آدم هایی عنوان کرده است که به گفته او در مرگ فرزند خردسالش دست داشتند.

خبر دستگیری متهم جنایت های ملایر را فرمانده انتظامی ملایر اعلام کرد؛ 
 جنایت هایی که پلیــس از دوم مرداد ماه  به دنبــال ردی از عامل یا عاملان بود. 

هر چند پلیس هنوز از چگونگی شناسایی متهم آن هم در هزاران کیلومتر دورتر 
از محل جنایت یعنی در مشــهد مقدس جزییاتی را فاش نکرده اما جزییاتی از 
هویت مقتولان و انگیزه قاتل از زبان فرمانده انتظامی ملایر منتشر شده است. به 
گفته سرهنگ سلگی یکی از ماموران پلیس ملایر که در مشهد حضور داشت، با 
انجام کارهای فنی و پلیسی با همکاری پلیس آگاهی مشهد، این زن را در حوالی 
فرودگاه بین المللی  هاشمی نژاد شناسایی و دستگیر کردند. احتمال این که این 
زن قصد پرواز از مشهد به مقصد تهران را داشته، وجود دارد؛ اما پلیس می گوید که 
هیچ بلیتی با مشخصات این زن در لیست پروازهای به مقصد تهران نبوده است و 
همین موضوع احتمال جعل هویت و مدارک  شناسایی از طرف این زن را تقویت 

کرده است. همچنین این زن همراه خود تعدادی قرص سیانور به قصد خودکشی 
داشته که پلیس مانع از این اقدام شده است.

ســرهنگ ســلگی درباره جزییات این پرونده و هویت قاتلان هم گفت: »۱۵ 
روز قبل از مرگ این چهار تن، پســر یک ساله متهم به علت بیماری جان باخته 
است و این موضوع و تأخیر در مداوای فرزند موجب عذاب وجدان او شده است.« 
درواقع متهم قصد انتقام گیری از افرادی را داشته که به گمان او در مرگ فرزندش 
دخیل بوده اند. این زن در اعترافاتش مدعی شــده که همســر و زن برادرش در 
مرگ فرزندش دست داشتند؛ بنابراین همگی آنها به علت عذاب وجدان به فکر 
خودکشی می افتند. این زن همچنین مسمومیت دوستش در منزل خودش را 

اتفاقی دانسته است.   
با وجود اعترافات این زن درخصوص این جنایت، پلیس هنوز به اعترافات این زن 
مشکوک است. به گفته سرهنگ سلگی تاکنون اعتراف ها و ادعاهای این زن ثابت 
نشده و احتمال دارد علاوه بر عذاب وجدان به خاطر مرگ فرزند، انگیزه مالی نیز 

در بروز این قتل تأثیر داشته که این فرضیه توسط پلیس در دست بررسی است.

مادر سی وهشت ساله به اتهام  قتل عام خانوادگی  در ملایر دستگیر شد

مرگ نوزاد یک ساله انگیزه جنایت خانوادگی یک مادر 

شهروند|  27  ســال پیش بود که آنها را از هم جدا 
کردند. دو خواهر کوچکی کــه جز غم و بدبختی چیز 
دیگری در زندگی نصیبشان نشده بود. سنشان آن قدر 
کم بود که نتوانســتند تصویری واضح از همدیگر در 
ذهنشــان ثبت کنند. دو خواهر دو ساله و سه ساله که 
دست در دســت هم ســختی ها را تحمل می کردند، 
ســرما می کشــیدند، از گرگ و حیوانات در خیابان 
می ترسیدند، از تاریکی شب وحشت می کردند و با هم 
اشک می ریختند، در همان ســن کم آنها را از هم جدا 
کردند. معصومه را فروختند. این دختربچه دو ســاله 
را بردند تا خواهرش سالیان  ســال در جست وجوی او 
باشد. خواهری که حالا 30  ســال دارد و هنوز دست از 
پیداکردن خواهر کوچکش برنداشته است؛ به دنبال یک 
سرنخ از خواهرش است. حالا که خودش دارد با بیماری 
سرطان دســت و پنجه نرم می کند، نگران خواهرش 
است. می خواهد از سلامتی خواهرش باخبر شود. این 
دختر جوان سال هاســت که به انتظار تنها عضوی از 
خانواده اش اســت که در بچگی همراه و غمخوار او بود. 
تنها نشانه ای که از خواهرش دارد یک ماه گرفتگی در 
کتف راستش اســت؛ ماه گرفتگی ای که درست همان 
شــکل را خودش هم در بدنش دارد. این دختر جوان 
که خودش هم در همان ســن و  ســال کم به خانواده 
دیگری سپرده شده بود، با وجود سختی هایی که در این 
سال ها کشید، باز هم به دنبال خواهرش گشت و حالا 
تنها فقط به یک نشــانه از او هم راضی است. این دختر 
جوان که در سینما و تلویزیون و تئاتر هم بازی می کند 
و نمی خواهد نامش فاش شود، در گفت وگو با خبرنگار 
»شهروند« ماجرای زندگی سختش و تلاش هایی که 

برای پیداکردن خواهرش کرده است را روایت کرد:  
چه شد که شما و خواهرتان از هم جدا شدید؟

خیلی کوچــک بودیم. من ســه ســاله و خواهرم 
معصومه دو ساله بود؛ یعنی در واقع 27  سال پیش، آن 
زمان زندگی سختی داشتیم. در شهر مریانه در همدان 
زندگی می کردیم. البته خودم آن روزها را خیلی یادم 
نمی آید فقط صحنه هایی مبهم در ذهنم است. اما طبق 
حرف های اطرافیان و آن چه یادم است، روزگار سختی 
داشتیم تا این که پدرم، برادر و خواهر کوچکم را فروخت. 
می خواست مرا هم بفروشد که همسایه مان مرا نجات 
داد و سرپرســتی مرا هم بر عهده گرفت. برادرم هم که 
آن زمان پنج ساله بود، نتوانست با خانواده جدید زندگی 
کند و آنها او را برگردانده بودنــد؛ فقط خواهرم بود که 

فروخته شد و برای همیشه رفت. 
چرا پدرتان می خواست شما را بفروشد؟

پدرم قمارباز بــود. زمانی که با مــادرم ازدواج کرد، 
خودش دو فرزند پســر و دختر داشت. از همسر اولش 
جدا شــده بود که با مادرم ازدواج کرد. بعد از آن من و 
خواهرم و برادرم به دنیا آمدیم اما مــادرم از پدرم جدا 
شد. پدرم هم نمی توانست از ما نگهداری کند. برای پول 
قمارش می خواســت ما را بفروشد که فقط موفق شد 

خواهرم را بفروشد. 
مادرتان کجا رفت؟

مادرم همان زمان که از پدرم جدا شد، رفت. اول ما را 
با خودش برد، اما خانواده مادرم اجازه ندادند ما کنار آنها 

زندگی کنیم برای همین ما را پیش پدرم برگرداندند. 
زندگی در کنار پدرتان در خاطرت است؟

نه خیلی؛ فقط یادم می آید که شب ها خواهر و برادر 
ناتنی ام من و معصومه را از خانــه بیرون می کردند. ما 
جلوی در می ماندیم و گریه می کردیم. می ترسیدیم. آن 

صحنه ها را یادم می آید. 
خواهرتان را به چه کسی و چطور فروختند؟

وقتی پدرم تصمیــم گرفته بود ما را بفروشــد. اول 
برادرم را به یک خانواده ای در کرمانشــاه فروخت. بعد 
از آن از طریق یک واســطه خواهرم را به خانواده ای که 
می گفتند جنگ زده اهواز هستند، فروخت. آن خانواده 
هم معصومه را بردند و هیچ آدرســی از خودشان به جا 

نگذاشتند. 
واسطه چه کسی بود؟

پدرم وقتی نمی توانســت ما را نگه دارد، من و خواهر 
و برادرم را به بهزیستی  برد تا ما را تحویل آن جا بدهد؛ 
اما در آن جا به پدرم گفتند که چون زنده و سالم است، 
نمی تواند بچه هایــش را به آن جا بســپارد؛ در همان 
بهزیســتی بود که با این مرد آشنا می شود. آن مرد هم 
وقتی می فهمد پدرم توان نگهداری ما را ندارد، چند وقت 
بعد خانواده ای را که بچه می خواستند به پدرم معرفی 
می کند. پدرم هم خواهرم را به آنها می فروشد. البته من 
همه اینها را از زبان پدرخوانده ام، همسایه ها و خود پدر 

و مادرم شنیدم. 
یعنی پدرتان هیچ آدرسی از آن خانواده ای که 

خواهرتان را بردند، ندارد؟
می گوید ندارم. پدرم ادعا می کند کــه آن زمان آن 
خانواده به دلیل این که دیگر به سراغشــان نروم، هیچ 
آدرسی از خودشان به پدرم و  به آن واسطه در بهزیستی 

ندادند؛ بچه را برداشــته اند و بدون هیچ نام و نشــانی 
رفته اند. 

شما خودتان با چه خانواده ای بزرگ شدید؟
همسایه ما در مریانه که یک زن بود، در جریان کامل 
زندگیمان بود. همیشــه به من و خواهرم هم محبت 
می کرد تا این که وقتی فهمید پــدرم برادر و خواهرم را 
فروخته و می خواهد مرا هم بفروشد، مرا از پدرم گرفت 
و به برادرش سپرد؛ یعنی همان پدرخوانده ام. آن زمان 
پدرخوانده ام و همسرش بچه دار نمی شدند. آنها خیلی 
خوشنام بودند و مرا هم دوست داشتند. من در کنار آنها 

بزرگ شدم. 
هنوز هم در همدان زندگی می کنید؟

من در تهران زندگی می کنم؛ چون می خواستم کار 
کنم و روی پای خودم بایســتم، خانواده ام همچنان در 

همدان هستند. 
چه شد که به یاد خواهرتان افتادید و تصمیم 
گرفتید او را پیدا کنید؟ هفت ساله بودم که در مدرسه 
دخترعمه ناتنی ام به من گفت تو را به سرپرستی گرفتند. 
من چیزی یادم نمی آمد. وقتی دخترعمه ام این را گفت 
شوکه شدم، بیهوش شدم و بعد از آن پدرخوانده ام تمام 
ماجرا را برایم تعریف کرد. آن جا بود که صحنه هایی از 
خواهرم و شــب هایی که وحشت می کردیم، یادم آمد. 
یک تصویر از او به یادم آمد که گرگ دنبالمان می کرد 
و من و خواهرم در تاریکی گریه و فرار می کردیم. البته 
این صحنه را تا قبل از آن هم در ذهنم داشتم ولی تصور 
می کردم که خواب یا رویا بوده است. از آن زمان به بعد 
همیشــه به فکر خواهرم بودم تا این که چند  سال بعد 

تصمیم گرفتم هر طور شده او را پیدا کنم. 
در این مدت مادر و پدر اصلیتان را هم ملاقات 

می کردید؟
هنوز هم هرازگاهی پدرم را می بینم، به دیدار مادرم 
هم تا چند  سال پیش می رفتم؛ اما رفتارهایی از او دیدم 
که دیگر تصمیم گرفتم به دیدنش نروم. آن زن اگر مادرم 
بود و دوستم داشت هیچ وقت مرا رها نمی کرد. پدرم را 
هم برای پیداکردن خواهرم ملاقــات می کردم. هر بار 
پیش او می رفتم تا جزییاتی از فروش خواهرم بپرسم 

و شاید چیزی از حرف هایش بفهمم. 
خواهرتان هیچ نشانه ای ندارد؟

هیچ سرنخی از او نیست. به شهرمان رفتم. به سراغ 
همســایه های قدیمی رفتم. حتی به ثبت احوال هم 
رفتم و آنها گفتند شناســنامه به اسم معصومه مرادی 

همچنان عکس دار نشده است و این نشان می دهد که 
شاید خواهرم با نام و هویت دیگری زندگی می کند. تنها 
نشانه ای که از خواهرم دارم این است که یک ماه گرفتگی 
در کتف راستش اســت؛ ماه گرفتگی که درست مثل 
همان را خودم هم در بدنم دارم. هیچ تصویر دیگری از 

او در ذهنم نیست و هیچ نشانه ای هم ندارم. 
هیچ کس خبری یا سرنخی از خواهرتان ندارد؟

نه اصلا؛ فقط مادرم چند وقتی است که می گوید بیا 
می خواهم در مورد خواهرت با تو صحبت کنم. می گوید 
در یک بیمارســتان در شــهریار کار می کند؛ اما من 
احساس می کنم مادرم حرفش دروغ است و چون من 
به دیدارش نمی روم، می خواهد از این طریق مرا پیش 
خودش بکشاند. پدرم هم که می گوید هیچ نشانه ای یا 
آدرسی ندارد. حتی پدرخوانده ام چند بار به سراغ پدرم 
رفت و از خواســت حقیقت را بگوید؛ ولی پدرم همان 

حرف هایی را به او زد که به من زده بود. 
از زندگی در کنــار خانواده ای کــه تو را به 

سرپرستی گرفتند، بگویید؟
زندگی با آنها با این که ســختی هایی هم داشت اما 
خوب بود؛ از زندگی در کنار پدرم بهتر بود. توانســتم 
زندگی خوب را تجربه کنم و آنها را خیلی دوست دارم. 
پدرخوانده ام می گوید وقتی مــرا گرفته بودند، از بس 
بی حال بودم مرا به بیمارستان بردند. از بس از گرسنگی 

آشغال خورده بودم، حالم بد بود.
برادرتان الان کجاست؟

او با پدرم زندگی کرد و الان هم ازدواج کرده است. 
فکر می کنید بتوانید خواهرتان را پیدا کنید؟

من تنها یک آرزو در زندگی ام دارم و آن هم پیداکردن 
خواهرم است. چند  سال پیش بود که فهمیدم سرطان 
خون دارم و کلی سختی کشــیدم، درد کشیدم و الان 
حالم خوب شده است. فقط معده ام درگیر شده؛ از همان 
زمان بیماری ام بیشتر به فکر خواهرم افتادم. در بستگان 
اصلی مــا دو نفر دیگر به دلیل بیماری ســرطان فوت 
کردند. مرتب فکر می کردم نکند خواهرم هم بیمار باشد. 
دلم می خواهد پیدایش کنم و از سلامتی اش باخبر شوم. 
تنها عضوی از خانواده ام بود که در آن سختی کودکی 

کنارم بود. 
شغل شما چیست؟

قبلا در یک شــرکت کار می کردم اما از آن جا بیرون 
آمدم. در این مدت تئاتر و ســینما و تلویزیون هم بازی 

کرده ام. بازیگری را دوست دارم و کار می کنم. 

دختر جوان در گفت وگو با »شهروند« 30  سال زندگی سخت و جدایی از خانواده اش را روایت کرد

خانم بازیگر در جست وجوی خواهری که فروخته شد
یک ماه گرفتگی روی کتف راست  تنها نشانه ای است که این  دختر  از خواهر گمشده اش دارد 

این خواهر از زمانی که به بیماری سرطان مبتلا شده است، به دنبال معصومه می گردد


